
 

 کجا کور خشونت   و کجا خرد با همراه شجاعت

 

 باسمه تعالی
 

را که در این تاریخ رد شجاعت همراه با خ   -1

و در کلیّت انقلاب « علیهتعالیاللهرضوان»در حضرت امام خمینی

خردی که در همراه با بیکجا و خشونت  کور  ،دیدیم

دشمنان انقلاب مانند صدام و حاکمان آمریکا 

در چنین تاریخی حاضریم بالاخره ما  کجا!دیدیم، 

صرف نظر از ها باید و در مقابله با این دوگانگی

های ظاهری جبهه های جزئی  یک جبهه و خوبیضعف

و اگر  ها را انتخاب کنیمدیگر، کلیّت یکی از آن

در جبهه حقی که پیش آمده حاضر نشویم، عملاً در 

 .جبهه باطل قرار داریم

که هرکس در جان و فطرت خود اینبا توجه به  -2

انسانی که شناسد؛ خود را می« تقوای  »و « فجور»

کرداری محتاج دلیل است، برای نیکوکاری و راست

زیرا بنا دارد دیگران را  شایسته اعتماد نیست

وگرنه در درون خود و به صورت فطری  فریب دهد

 .تشخیص دهد« تقوا»را از « فجور»تواند می

و  «شجاعت»که  «مالسلاعلیه»از حضرت علیما هرگز  -3

کار بردند، به داری  انسانیترا در مسیر بی« ردخ  »

داریم، امری که در انقلاب اسلامی ذیل دست برنمی

از  ،سرداران دفاع مقدس نظر به حضور آن حضرت با

آن حضرت نشان دادند  رو شدیم.همان جنس روبه

برای موجب درخشندگی  ، همراه با رنج،«نجابت»

و انقلاب اسلامی در ذات تاریخی  خود  شودانسان می

ای آورد تا ما به آیندهظر میچنین حضوری را مدّ ن

حضور نجابت  .که خاص این حضور است، فکر کنیم

 همراه با رنج و شجاعت همراه با حکمت و خ رد.

وجدان ما با حضور در تاریخ انقلاب اسلامی،  -4

مهم آن است  نیست. های بیگانه از همدیگروجدان

که در بستر حضور در تاریخ انقلاب اسلامی که 
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باشد، های این دوران میترین نسبت بین انساناصیل

العاده فوق که هاییهمدیگر را درک کنیم تا دوستی

که آمده ، همچنانبه سراغ ما بیاید است بنیانی

گفتن به همه ها، آریداشتن  انساندوست هرچنداست. 

مه در نسبت تاریخی  یکسانی ، زیرا هستها نیآن

هایی که نسبت بین آن . بسیار متفاوت استنیستند

با  و یا دشمن دارند اندبیگانه یا به این تاریخ

هایی که جایگاه تاریخی این انقلاب را درک آن

 .گیرندکنند و مورد خطاب آن قرار میمی

 دنبالبه در طول تاریخ که  متفکرانی آیا آن -5

« معنویت»و « قدرت»تا ند، روح مسیح بود باسزاری 

نباید در  د،کنناجتماعی جمع  در حاکمیت نظامرا 

این تاریخ به ولایت فقیه به همان معنای حضور 

آیا  فکر کنند؟ «علیهتعالیاللهرضوان»حضرت امام خمینی

بودن در طلب گمشده بشر جدید که در عین اجتماعی

ت که حضرت روح بودن است، همانی نیسقدسی

متذکر آن در سیره و عمل خود   «علیهتعالیاللهرضوان»الله

 ؟هستند

که بعد از شواهدی در کار است حاکی از آن -6

سیطره فرهنگ سکولاریته، وظیفه حاکمیت بر جهان 

و عرشی  بر عهده فرهنگی است که متوجه وجوه قدسی

 «علیهتعالیاللهرضوان»بشر جدید شده است و حضرت امام خمینی

متوجه این امر شدند، زیرا متوجه جریان جاری 

ها شده بودند که انگاری در درون انساننیست روح

ها از آنچه هستند به آنچه باید باشند نظر انسان

، تاریخ دیگری است نیاز به حضور دارند و این

 .غیر از آغازی که با تمدن غربی شکل گرفت

دون قدرتمندی، امری است که دوستی بانسان -7

کند و به بردگی روحی هرگز تحقق خارجی پیدا نمی

کنید آخرین جا است که ملاحظه میاین انجامد.می

در اوج محبت به انسانیت، جهاد  «وآلهعلیهاللهصلوات»پیامبر

 های خود دارند وگرنهفی سبیل الله را هم در آموزه
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 ترینخشن دوستی بابه نام لیبرالیسم و انسان

 شویم.رو میجنایات روبه

آنانی که به خاطر دنیای آفریده ذهن خود،  -8

اند، هوس و قدرت را ردّ کرده انسانی مگر همه اصول

اند، هرچند بالاترین بها عموماً گرفتار پوچی شده

 اندخود پرداخته امیالرا برای زیستن بر طبق 

که شوند می هایی تبدیلبه انسانبه هر حال  ولی

خواهند سبب مرگ خواهند بمیرند و یا مییا می

زندگی  شدگان  محرومها ؛ هر دوی آندیگران شوند

 اند.های هوس  خویشدرآمده حقیقی و از پا

دنیا را  آنچه امروزبا توجه به امر فوق  -9

در بر گرفته، اصالت طغیان نیست، بلکه 

انگاری را که نیستانگاری است و ما بدون آننیست

های آن را از نظر دور دنبال کنیم باید سرچشمه

ولی  نداریم. حتی اگر وجود خداوند را قبول کنیم

شایستگی اُنس با او را و شایستگی زندگی با او 

انگاری خارج تاز نیس باز هم را نداشته باشیم،

شویم و همچنان همچون زندانی از دایره زندگی نمی

ولی نه زندانی دیگران، بلکه  هستیمبیرون 

ها و به . زیرا به دیگر انسانزندانی خویش

ستی است نظر ها که حضور در گستره هانسانیت آن

ست حضور در گستره هستی که آغاز انسان ا، نداریم

که هر ملکوتی  ،مو در ملکوت عال   در ملکوت خود

 ،کندچیز در نسبت با خداوند برای انسان ظهور می

 ف سبُْحان  : »فرمایدقرآن میمعنایی که همان به 

 ( 83)یس/«رْج عُون  تُ  إ ل یْه   و   ء  ش يْ  كُل   م ل كُوتُ  ب ی د ه   الَّذي

بسی خداوند بلندمرتبه است، خدایی که ملکوت هر 

چیزی در دست اوست و به او رجوع دارد و این 

همه چیز در هستی حاضر است بدون دوگانگی یعنی 

  بین هستی خود و هستی به معنای مطلق کلمه.

شدن از انگاری، همان راندهنیست آیا راز   -10

ملکوت و تنهاشدن انسان با خودش نیست؟ به جای 
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ذیل ضر شویم که توانیم در تاریخی حاکه میآن

مان در مقابل راهی به سوی ملکوتاراده الهی 

شان برای گشوده شود و همه چیز با معنای ملکوتی  

 .دما ظاهر گردن

امروزین آن در رابطه با انقلاب به معنای  -11

بشر جدید خود را در آن  واست  «آزادی»معنای 

اید که با جا پیش میمعنا کرده است. خطر در آن

با هر مانعی که مانع میل انسان  عنوان آزادی

جا است آمیز برخورد شود. ایناست به طریقی خشونت

سالاری که اگر آزادی در بستر دین به صورت مردم

ها، ، مانند بسیاری از انقلابنباشد دینی در میان

شود و امکان ادامه آزادی به ضد خود تبدیل می

دهد، برعکس انقلاب اسلامی که در خود را از دست می

سالاری دینی، خود را ساحتی دیگر تحت عنوان مردم

هایی که به هم در دیار آرماندهد، آنادامه می

که عصر به امید آن ،بخشدها معنا میزندگی انسان

و « زندگی»نوینی را به زندگی مردم وارد کند و 

 معنای خود را باز یابد.« بودن»

متوجه این « در جهان بین دو جهان»وقتی  -12

پروراند امر باشیم که اگر خداوند فقیهی را می

او باشد، نگاه و نظر معطوف به  هاتا آخرین سخن

آنچه »تا بین  مردم نیز در انتخاب خود آزادند

در این حاضر باشند و  «آنچه باید باشد»و  «هست

اراده مردم و ملکوت در کنار هم قرار  صورت

. یعنی گوهر الهی و اراده همگانی که در گیردمی

به نحوی در کنار  کلیّت خود بیگانه از خرد نیست،

باشند و این معجزه انقلاب اسلامی در این میهم 

 «علیهتعالیاللهرضوان»تاریخ است که با بصیرت حضرت روح الله

تا  پیش آمد و متوجه شدند چگونه امکان این هست

در هم قرار « دین»و « آزادی»و « سالاریمردم»

 .گیرند
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ای که بشریت طی تجربهچنین نیست که آیا این -13

ه همگانی اراد، ردنسبت به تاریخ گذشته خود دا

 انتظار  در مردمان تا  در حال بیدارشدن است؟

انسان کامل  و حضور مردمی حضوری که باشندشرایطی 

ها در امروز و انسان و ؟دندر کنار هم قرار گیر

 در چنین فضایی دنبالرا  زندگی فردای خود معنای

کند که و این انتظار، حکایت از آن می ؟کنند

که  ای نیستمحکوم به جامعهدر آینده خود بشر، 

 سراسر گرفتار بحران باشد.

ی باید فکر کرد که بین خاص به هماهنگی -14

تا حقیقت، چهره  شودو امام جامعه برقرار می مردم

در درون این نوع هماهنگی که اتصال را  حقیقی خود

پیش آید  ها است با هستی امام جامعههستی انسان

. یعنی هرکس یابدو هرکس معنای نهایی خود را ب

اتصال به حضرت  خود را که عین« هستی»و « بودن»

کند، زیرا با های جامعه احساس ود است در کنشمعب

انسان کاملی هماهنگ است که حضور او در همه 

  .امورش عین اتصال به حضرت معبود است

ای که به ملکوت متصل نباشد، جامعه جامعه -15

اتصال جامعه به ملکوت حضور  پریشانی است و شرط

که نماد کامل این اتصال باشد، یعنی  انسانی است

جامعه به معنای  . و هر اندازهر انسان کاملحضو

چنین انسانی باشد، در  واقعی در انتظار حضور

جا است در انسانیتی اصیل حاضر است و این واقع

فرمودند:  «وآلهعلیهاللهصلوات»فهمیم چرا رسول خداکه می

، و یا «نتظارُ الف ر ج  أفضلُ أعمال  اُمّتي ا  »

 .«م ن الف ر ج انتظارُ الف ر ج  »فرمودند: 

 آنچه در بستر دیانت   نسبت بهانتظار یعنی  -16

و  ید، آن را کافی نداندحاضر بودیتا کنون خود 

 یدداشته باش به حضوری از دیانت در نزد خود امید

آید و جان شما را در همچنان به سوی شما میکه 

 را در مقابل شیطانی  شماقدرت  حفظ گیرد تا بر می
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تری به پیچیدههای با حیلهامروزه داشته باشد که 

با  آید، زیرابه میدان میباز و  میدان آمده

راهی گشوده شد که همه در ابتدای آن راه  اسلام

بودیم و هر اندازه با روحیه انتظار جلو و جلوتر 

تر آن آشنا شدیم. این عمیق رفتیم با ابعاد

ها مطرح ایانتظار با انتظاری که انجمن حجتیه

 .د تفاوت اساسی داردکننمی

از خشونت بین  ،ما باید از خود بپرسیم -17

بشر هرچه  توان رها شد، وقتیها چگونه میانسان

بیشتر جلو آمده صورتی از خشونت را بر خشونت 

در این صورت است که  پیشین خود افزوده است؟

شویم باید به جهان دیگری نظر کرد که متوجه می

با انقلاب اسلامی شروع شده و در فرهنگ انتظار 

که هرچه بیشتر نظر به  است که ابعاد نهفته آن

نمایاند. فرهنگ خود را می ،ها استانسانیت انسان

، فرهنگ عبور از خشونت دیروز امویان و انتظار

 ن استکباری است.خشونت امروز جها

کردن دیگران ها با بردهاند بردهاگر گفته -18

آزاد شوند و فقرا با خود بودن از برده توانندمی

نجات خود توانند از فقر فقیرکردن دیگران می

ها در کنار هست تا انسان یابند؛ آیا راه دیگری

آیا  همدیگر و زیر سایه همدیگر به آرامش برسند؟

ه فکر کرد و در انتظار آن راه توان به آن رامی

 و فقیرکردن دیگران فکر نکرد؟ کردنلااقل به برده

این است معنای انتظاری که در بستر اسلام و انقلاب 

 تواند مدّ نظرها قرار گیرد.اسلامی می

فکر  انگاریتواند به راه حلّ نیستچه کسی می -19

انگاری به کند در حالی که انسان در فضای نیست

و بدون هرگونه تفکری نسبت جز به عمل  هیچ چیز

شد؟ اگر انسان در نزد خود حضوری اندینمیبه خود 

که هستی او را در اکنون  نداشته باشد متعالی 

نوع  و سعی کند آن کنداش حاضر متعالی و جاودانه
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انگاری  اند نیستتوهستی را پاس دارد، چگونه می

که به هیچ چیز جز به  دهدرا جواب  وجود خود

 دارد؟نکند، نظر میعملی که او را مشغول 

 بین ناپلئون و هیتلر و استالین و موسولینی

انگاری هیچ تفاوتی نیست، همه برای فهم نیست

 عمل نفس  ند که خود یداندیشها تنها به عملی میآن

امری ماورای که به بدون آن بود،برایشان مقصد 

 شانیهاحرف آن عمل نظر داشته باشند. بقیه

 برای ادامه عمل. شان بوداتتوجیه

توجه به های اسلامی، ذیل آموزهانتظار،  -20

 ،کنیماصلاح جهانی است که ما در آن زندگی می

با درک  ها.ترین آرمانترین و واقعیبا پاک مطابق

نظر این یعنی  هایی که داریم،ها و تواناییظرفیت

به جهانی که واژگونگی  جهان مدرن را ندارد تا 

آری! با حضور  .کند انگاریگرفتار نیسترا انسان 

ها به معنایی از خود در فرهنگ انتظار، انسان

رسند که زندگی زمینی آنان از آسمان معنویت می

کاملی که شخصیت  سانبا نظر به ان ،منقطع نیست

ها است و در واسطه فیض بین خداوند و انساناو 

تا  ای استوسیلهنایب الإم  زمان غیبت امام،

 .بهره نباشندکلّی بیها از آن حضور بهانسان

ای که جامعهتوان نه میدر فرهنگ انتظار  -21

ترک کرد  است های خود را از دست دادهاکثر فایده

 - تحمّل نمود از سر ناامیدی آن را توانو نه می

باید با رویکردی  -گرفتار آن شده امری که بشر غربی

به جهت توحیدی دوباره آن را بازسازی کرد، زیرا 

که برای  اهدافی که اسلام عزیز متذکر آن است، 

 ساختن آن جامعه مدّ نظرها است، هنوز باقی است

را  و به همین دلیل باید همچنان امیدوارانه راه

  .ادامه داد


